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جلسه 56 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در مسئله 50 تحریر الوسیله به اینجا رسید که اولا، حج بر مرتد هم واجب است همان طوری که بر مسلمانها و کفار حج
وجوب دارد و اگر کس مرتد شد و بعد استطاعت پیدا کرد حج بر او واجب است. ثانیاً، اگر در حال ارتداد حج هم انجام داد
صحیح نیست؛ زیرا اسلام شرط در صحت عبادات است. نتهی سوم آن است که اگر این مرتد که مستطیع شده و حج بر او

واجب شد حج را انجام نداد، بعد از فوتش اگر کس از طرف او قضا کند این قضا هم صحیح نیست، چون مرتد هم مثل کفار
اهلیت برای اکرام ندارد.

مطلب چهارم این است که اگر کس مرتد شده و مستطیع شد و باید حج انجام مداد و نداد، اما «تاب، وجب علیه»، باید حج
مربوط به کفار اصل کند؛ زیرا قاعده جبجریان پیدا نم را انجام دهد و بعد از اینکه مرتد مسلمان شد اینجا گفتیم قاعده جب

است و در مرتد قاعده جب جریان پیدا نمکند.

مطلب پنجم

فرع دیر در اینجا این است که اگر این مرتدّ توبه کرده و بعد از توبه حج انجام داد، حجش صحیح است ولو این ارتدادش عن
فطرة بوده و مرتد فطری باشد. در بحثهای گذشته ملاک برای کفر و خروج از اسلام و ارتداد را ذکر کردیم. حال فرع این است
که اگر کس مرتدی فطری بود و بعد توبه کرده و حج انجام داد یا مرتد مل بود توبه کرد و حج انجام داد آیا این حج او صحیح

است یا نه؟

برای اینه ی مقدار بحث روشنتر باشد، باید به بحث ارتداد و تقسیم آن به ارتداد فطری و مل که ی موضوع لازم است
اشارهای کنیم هرچند جای اصلاش در کتاب الحدود و کتاب الارث است، آنجا باید بیشتر بحث شود و همچنین در کتاب

بحث مهم کیست؟ و ی ه مرتد فطری و مرتد ملکنم به ایناشارهای م الطهاره جای این بحث است نه کتاب الحج، اما ی
واقع شده که آیا توبه مرتد فطری قبول مشود یا نه؟ این هم خودش ی بحث مهم است.

تعریف مرتدّ فطری

مشهور فقها در تعریف مرتد فطری مگویند: «من کان احد ابویه مسلماً حال انعقاد نطفته ثم اظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج
عنه»[1]، در مرتد فطری سه خصوصیت وجود دارد:
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1. مرتد فطری به کس مگویند که پدر یا مادرش مسلمان باشد،

2. مسلمان بودن احد الابوین در حال انعقاد نطفه او باشد؛ یعن وقت نطفهاش منعقد مشده پدر یا مادر مسلمان بودند،

3. بعد از اینکه به بلوغ رسید و اسلام را اظهار و اختیار کرد، بعد از این اظهار اسلام بعد البلوغ اگر «خرج من الاسلام» به این
مرتد فطری مگویند.

الف. بررس اولین قید: زمان انعقاد نطفه

اولین قیدی که مورد بحث واقع مشود این است که این حال انعقاد نطفه موضوعیت دارد که پدر یا مادر مسلمان باشند، یا
اینه اگر نطفهاش منعقد شد در حین انعقاد نطفه پدر و مادر کافر بودند و قبل ولادت این بچه، پدر یا مادر مسلمان شدند (اسلام

گویند: مرتد فطری به کسوئیم کافر است. عبارات کثیری از فقها حین انعقاد النطفه است، ماحد الابوین قبل الولاده) ب
مگوییم که زمان که نطفهاش منعقد مشده یا پدر یا مادرش مسلمان بودند، اما در بعض از عبارات مثل مرحوم محقق در

کتاب شرایع مفرماید: «من ولد عل الاسلام»، این عبارت با این مطلب سازگاری دارد که در حین ولادتش پدر یا مادرش هم
مسلمان باشند، حال باید دید کدام ی از اینها معتبر است؟

ادله قائلین به شرطیت اسلام احد الابوین هنام ولادت

کسان که قول دوم را مطرح مکنند مگویند: مستند اینکه ملاک حال ولادت است دو روایت مباشد:

روایت اول

ثُم مَسا َلدَ عۇل لجا(عليهالسلام) رِضالر نسالْح ِبا َلا لجر ّبِخَط تاقَر :يدٍ قَالعس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[2].قْتَل(عليهالسلام) يتَبَف تَتَابسي  و قْتَلي وا تَتَابسي له مَسا نع جخَر كَ وشْرا و فَرك

در این روایت صحیحه، از حضرت سؤال شده کس که «ولد عل الاسلام ثم کفر او اشرک و خرج عن الاسلام»، آیا او را
توبهاش مدهند، یا اینکه باید کشته شود؛ یعن مرتد فطری است و توبه از او قبول نیست دیر توبه داده نمشود؟ امام هشتم

مرقوم فرمودند: «یقتل» باید کشته شود. اینجا شاهد این است که «ولد عل الاسلام» آمده که ظهور در این دارد که پدر و
نفرشان مسلمان بودند و این بچه از مسلمان، از دو تا مسلمان یا ی مادرش در حین ولادت مسلمان بودند یا هر دو یا ی

مسلمان متولد شده، منته بعداً که بالغ مشود کافر شده و از اسلام خارج مشود. امام(عليهالسلام) مفرماید: این توبه داده
نمشود و باید کشته شود.

روایت دوم

نماً مقَو تبصا ّنا هلَي(عليهالسلام) ايننمويرِ الْمما لامع تَبك :قَال هفَعر يسع نانَ بثْمع نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا و
 و نُقَهع رِبفَاض نْدَقتَز ثُم ةطْرالْف َلدَ عۇل ينملسالْم نانَ مك نا مما هلَيا تَبَى زَنَادِقَةً فارالنَّص نماً مقَو زَنَادِقَةً و ينملسالْم

[3].نْدَقَةالز نم ظَمعا هلَيع ما هى فَمارا النَّصما و نُقَهع رِبفَاض ا و نْ تَابفَا هبتَتفَاس ةطْرالْف َلع منْهولَدْ مي لَم نم و هبتَتتَس

روایت دوم مرفوعه عثمان بن عیس است. در بعض از نسخه بدلها به جای «عامل» کلمه «غلام» آمده است. عامل



گروه از مسلمین برخورد کردم که کافر شدند و ی گوید: من با گروهنویسد و مامیرالمؤمنین(عليهالسلام) به وی نامه م
از مسیحها که بعد کافر و مشرک شدند، چه کنم؟ امام(عليهالسلام) فرمود: آن کس که مسلمان است و در فطرت اسلام متولد
شده و بعد کافر شده گردن او را بزن؛ یعن مرتد فطری مشود. پس کس که پدر یا مادر یا هر دو مسلمان بودند گردنش را بزن
مذهب آنکه پدر و مادرش مسلمان نبودند توبهاش بده، اما نصاری یعن و توبهاش نده و آن کس که بر فطرت متولد نشده یعن

که خودشان الآن دارند که أب و ابن و روح القدس را مپرستند که از کفر بدتر است و فعلا به نصاری کار نداشته باش.

شاهد در کلمه «ولد» و «لم یولد» است. در اینجا حضرت بحث را در انعقاد نطفه نمآورد، بله «ولد» و «لم یولد» است. آن
کس که مرتد مل است را توبه دهد، اگر توبه کرد که هیچ و اگر توبه نرد او را هم باید بشد، این راجع به مسلمانها که

مسلمان مرتد فطری داریم و مرتد مل داریم. مسلمان که «ولد عل الفطره فاضرب عنقه»، مسلمان که «لم یولد عل الفطره»
و مرتد مل است «لا تضرب عنقه»، باید او را توبه بدهد. بنابراین در این دو روایت امام(عليهالسلام) ضابطه را «ولد» و «لم

یولد» قرار داده است.

دیدگاه والد معظَّم(قدسسره)

مرحوم والد ما در کتاب الحدود مفرماید: درست است در عبارات برخ از فقها مثل محقق حل1 و در این روایات، کلمه «ولد
و لم یولد» آمده، ول این «ولد عل الاسلام» یا «ولد عل الفطره» در مقابل انعقاد نطفه نیست که بوئیم ولو در حین انعقاد

نطفه هم پدر و مادر اگر مسلمان نبودند اما حین الولادة مسلمان شدند باز عنوان مرتد فطری را دارد.

که دارد «رجل اینجای ه مراد از ولادت اصل الخلقه است؛ یعنفرماید: مراد از ولادت در مقابل انعقاد نطفه نیست، بلایشان م
ولدَ» یعن «خلق»، ولادت به معنای خلق است و «خلق» هم از اول نطفه را مگیرد، یا «ولد عل الفطره» یعن «خُلق». «ولد

عل الفطرة» یعن خلقتش بر اساس اسلام است. خلقت از اولین مرحلهاش مراد است که همان مسئله انعقاد نطفه است.

بنابراین ایشان کلمه فطرت را به معنای خلقت گرفته و دو دلیل ذکر مکند:

ولدَ عل» الفطرة» یعن است. لذا «وِلدَ عل «به معنای «خَلَق «ه الذی فطر الناس علیها»[4] «فَطَر1. در آیه شریفه: «فطرت ال
الخلقة» و خلقت هم همان خلقت اسلام است که از اول نطفه پدر و مادر هر دو یا ی نفرشان مسلمان بودند.

2. دلیل دوم این است که ولادت که همان انتقال از عالم رحم به عالم دنیاست، چه اثری در ما نحن فیه متواند داشته باشد؟ اگر
این بچه در حال انعقاد نطفهاش، نطفهاش عل الاسلام منعقد شد، تا آخر باید حم اسلام و مسلمان را تا زمان بلوغش بر او بار
کنیم که بلوغ اسلام تبع را دارد و بعد از بلوغش هم عنوان اسلام اصیل را پیدا مکند. حال آیا اظهار اسلام را لازم بدانیم یا نه

که بحث دیری است، اما زمان ولادت (این تشبیه را من مکنم) مثل مان الولاده مماند، این بچه در دار الحرب به دنیا بیاید یا
تواند داشته باشد، در آن زمان ولادت پدر و مادر مسلمان شوند یا نشوند چه فرقنم ان نقشدر دار الاسلام به دنیا بیاید، م

متواند داشته باشد.[5]

بررس دیدگاه والد معظَّم(قدسسره)

مؤید این مطلب آنکه، الآن پنج دقیقه مانده به ولادت این بچه، پدر و مادر اگر مسلمان شدند، اسلام اینها چه تأثیری در او
کنند همین است که چرا اسلام بین مرتد فطری و مرتد ملکه م از سؤالات تواند داشته باشد؟ در انعقاد نطفه، اتفاقاً خیلم

فرق مگذارند، مرتد فطری «یقتل»، اموالش «یقسم»، زنش از او جدا مشود و باید عده وفات نه دارد، در مرتد فطری



«لایستتاب»، مشهور هم مگویند توبهاش قبول نمشود و در مرتد مل توبهاش قبول مشود، این حرف بسیار مهم است
مگوئیم وقت نطفه این منعقد شد از کسان منعقد شده که کافر بودند، اصل پایه اولیه خلقت این بر اسلام است.

البته باید توجه داشت که عنوان «کل مولودٍ یولد عل الفطره و لن ابواه یهودان»، جدای از این مطلب ما نحن فیه است، در
آنجا یعن فطرت خدای بر همه هست و این فطری در اینجا مراد آن نیست و در اینجا مراد از فطرت، خلقت است؛ یعن خلق از
مسلمان، مرتد فطری یعن آن کس که نطفهی او از ی مسلمان یا پدر و مادر هر دو، یا احدهما، کاف است؛ چون تابع اشرف

الابوین است، نطفهاش از او منعقد شود و لذا عنوان اسلام را دارد، اما حال الولاده چه اثری دارد؟!

لذا اینکه ایشان فرمودند کلمه فطرت به معنای خلقت است، مؤید نظریه مشهور است که «ولد عل الفطرة» ظهور در حال
الفطرة» یعن خلاف ظاهر است. «ولد عل انعقاد نطفه دارد نه اینکه در حال ولادت پدر یا مادر مسلمان باشند که این اصلا

«عل الخلقه»، کدام خلقت ولدَ؟ یعن خلقت که از اول مسلمان بوده، یعن از زمان نطفه. لذا این روایت دوم قرینه مشود که
آن «ولد عل الاسلام» هم یعن «عل خلقة الاسلام» که خلقت اسلام از زمان نطفه مشود. بنابراین هم اینکه در روایت آمده:

الفطرة»، قرینه دارد که مراد فطرت اسلام گوید: «کل مولودٍ یولد علکه م الخلقه»، آن روایت عل» الفطرة» یعن ولد عل»
است، «فطرة اله الت فطر الناس علیها».

نته مهم دیر آن است که حال ولادت چه اثری دارد؟ مثلا در حال انعقاد نطفه پدر و مادر مسلمان بودند یا در حال ولادت هر
دو کافر شدند این اثری ندارد، ی وقت مگوئید اینجا تعبد محض است قبول مکنیم، اما در اینجا تعبد محض نیست، بله

خداوند ی عنایت به مرتد فطری کرده که وقت نطفهاش منعقد شده بر اسلام بوده لذا مگوید تو نباید از اسلام خارج شوی، تو
که پدر و مادرت مسلمان بودند و در حین انعقاد ی چنین عنایت به تو شد که مسلمان بودی، اما اگر از اسلام خارج شوی

عقوبت تو شدیدتر است و عقوبت این است که توبه تو قبول نیست.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما این فرمایش ایشان تمام است و این شرط اول درست است، مرتد فطری آن است که نطفه‌اش در حال انعقاد نطفه احد
گیرد، اگر واقعاً یوئید بالاخره ضابطه مرتدّ برای ما روشن نیست! اینها را نمالابوین مسلمان باشد، مثل این است که ب

فقیه گفت، مثل فرمایشات که محقق همدان داشت که بعض از این روایات که مربوط به ارتداد است مجمل است و نمشود
از آن استدلال کرد، آنجا شبهه مطرح مشود. اگر شبهه در موضوع باشد قابل مطرح شدن است، اما اگر ی شبهه مفهوم و

حم باشد دیر در اینجا مطرح نمشود؛ زیرا حم و مفهوم روشن است. مگوئیم نمدانیم این عنوان برای این موضوع
منطبق است یا نه؟ اما الآن در این قسمت مگوئیم روایت مگوید ضابطه مرتد فطری این است که «من ولد عل الخلقه» یا

«عل الفطره».

پس «ولد عل الاسلام» هم باشد ما مگوییم «ولد عل خلقة الاسلام»، نمگوئیم وقت داشت متولد مشد داشت شهادتین
مگفت! قرینه واضح وجود دارد که «عل خلقة الاسلام» و آن هم از زمان نطفه است.

ب. بررس دومین قید: اظهار اسلام بعد از بلوغ

مطلب دوم این است که فقها مگویند: این کس که خلق نطفه او بر اسلام به دنیا آمد تا قبل البلوغ مسلمان تبع و حم است
و در حم مسلمان است، اگر کس او را کشت مسلمان را کشته و باید دیه مسلمان را بدهد، مگویند بعد از بلوغ اول باید
اظهار اسلام کند؛ یعن اسلام را به عنوان ی دین رسم بپذیرد و بعد از آن اگر ارتداد پیدا کرده و انار کرد مرتد فطری



مشود. در نتیجه اگر ی بچهای به سن بلوغ رسید و گفت: من هنوز ش دارم و باید تحقیق کنم و اظهار اسلام نرد و اسلام
را انار کرد این را مرتد فطری نمگویند. پس شرط دوم مسئله اظهار اسلام است و بحث در این است که دلیل این شرط
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